
 
   

 

65-51 /1401بهار و تابستان  /نهمشماره  /پنجمسال /کلام حکمت   

 تيحيمسز در يرستاخ

 1یاضيطاهره ف

 هدچکي
از اعتقادات ادیان الهی است. اصلی  و  اصلی اساسی اعتقاد به حيات پس از مرگ،

و با بشارت به بهشت و اند که از همان ابتدای خلقت، پیامبران آن را مطرح کرده
اصل اعتقاد به رستاخيز و در اند. انذار از عذاب الهی حجت را بر مردم تمام کرده

ی اما در جزئيات اختلافات، در بين ادیان اختلافی نيست که توان گفتقيامت می
حاضر مقاله  ست.ا شود که هر دینی برداشتی متفاوت از آن داشتهدیده می

به بررسی رستاخيز و ابعاد ای تحليلی و با تکيه بر روش کتابخانه-شيوه توصيفیبه
گون آن در مسيحيت  پرداخته و از رهگذر آن به این نتيجه رسيده که گونا

شوند میزنده ؟ع؟جعت مسيحآخرالزمان پس از ر در  مردگان مسيحيان معتقدند
آنها دليل دهند. میو پس از داوری و رسيدگی به اعمالشان به حيات خود ادامه 

کویناس بر این اعتقاد،  رستاخيز  است. همچنين معتقدند کهبرهان غایت آ
شواهدی از کتاب به روحانی خواهد بود و برای اثبات آن -جسمانی هاانسان

از صفات بارز جاودانگی  بر آن در باور مسحيت،کنند. علاوهتمسک میمقدس 
 ابدی خواهند بود. حيات ابدی و عذاب باافراد و  استفردوس و جهنم 

گان کليدی: رستاخيز، معاد جسمانی، معاد روحانی، داوری، پاداش و  واژ
 .کيفر، فردوس و جهنم

 مقدمه. 1
 هابخشد تا به حساب اعمال آنروزی است که خداوند مردگان را حياتی دوباره می ،قيامت و رستاخيز 

ــشت فرستبراساس کيفر و پاداش اعمالشان به جهنم یا به و  رسيدگی کند ــيـاده شوند. قــ امت وعده ـ
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گاه نيست. براساس آموزه ناپذیر الهی است که احدی از زمان برپاییحتمی و تخلف های آن آ
اند. انبيای های الهی ترساندهبشر را به بهشت و سعادت بشارت داده و از عذاب اسلامی، همه انبيا،

، حجت را بر مردم تمام کرده و در روز قيامت عذری بر طه انذار از عاقبت شوم عصيانسواالهی به
)یهودیت و  آیا در کتب ادیان ابراهيمیطرح است که . حال این سؤال ماست آنها باقی نمانده

درصدد بررسی معاد در  حاضر  هرچند مقاله. بحث معاد مطرح بوده یا خير  نيز  مسيحيت(
داشت تا  دخواه نيز  معاد در یهودیت ر بگذری  ،مسيحيت است قبل از پرداختن به این موضوع

 تر شود.روشن های بحثریشه

 رستاخيز در یهودیت. 2
 مورد رستاخيز و بهشت و جهنم سخن گفته در نيز ؟ع؟حضرت موسی ،های اسلامیساس آموزهبرا

 کنونا ی که هماما متخصصان علوم ادیان برآنند که اعتقاد به بهشت و جهنم و روز جزا در تورات است،
اعمالشان و سزا و جزای يست روشن ن هامطرح نشده و اعتقاد به رستاخيز در دین آن د است،موجو

ندرت از حيات اخروی در عهد عتيق به( 71، ص1390)فصيحی،  دانند.را در این جهان می
مربوط به  است هایی که به انجام واجبات الهی داده شدهوعده بيشتر  باصراحت یاد شده است و 

امر باعث  پایان آن است. اینها و برکات بیمند شدن از نعمتبه زمين مقدس و بهره هاازگشت آنب
)فصيحی،  شده تا آیین یهود رنگ مادی به خود بگيرد و توجه به امور معنوی در آن اندک باشد

آنچه از وضع حال روحی یهودیان مشخص است این است که آنان در ميان مردم (. 71، ص1390
صد مکتوب که قشاید در زمانی بنابراین، اندوزی و خودخواهی مشهورند.ثروت ،گراییيا به مادیدن

را که خوبی ثبت کرده و آنچه کردن کلمات و حالات پیامبران را داشتند آنچه از زندگی مادی بود به
(. 82، ص1384 ،یرازيش مکارم) انددر مورد رستاخيز و کيفر دنياپرستان و ستمگران بود حذف کرده

جاودانگی در سنت یهودی اعتقاد به  خورد کهچشم میبهن موضوع یدر امتفاوتی نيز  یهادگاهید
تعبير از دانند. در آن سنت برای اثبات زندگی پس از مرگ نشأت گرفته از گرایش به عدل الهی میرا 
  .مرگ افراد آمده است بارها در تورات در مورد که شودمی تفادهاس« به قوم خود ملحق شد»
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به رستاخيز مردگان را یکی اعتقاد  ،10سنهدرین بخش ، تفسیر میشنا بن ميمون در کتاب موسی
شخصی که به رستاخيز معتقد »مورد آن نوشته است:  از اصول اساسی آیین یهود شمرده و در 

د و جسمشان ميرننباشد، دین واقعی ندارد و قطعاً به یهودیت معتقد نيست. همه مردم می
، 1389و باغبانی، زاده )رسول .«اما رستاخيز برای پارسایان ذخيره شده است ،شودمتلاشی می

اعتقاد به رستاخيز در دین یهود نيز مطرح است نتيجه گرفت که دو دیدگاه از این توان می( 672ص
ن را از جمله پاداشی پایان آها و برکات بیمند شدن از نعمتبازگشت به زمين مقدس و بهرهو 

صراحتی که در اما جزئيات آن به ،دانست که بعد از رستاخيز به افراد پارسا داده خواهد شد
 مسيحيت و اسلام مطرح شده، نيست.

 رویکرد مسيحيت در برابر مرگ . 3
فناناپذیری ، دنياداری شدید باطنی را از دین یهود و  مرگ و مردن خود درباره یهادگاهیدمسيحيت 

، 1376)کوبلر راس،  است.اعتقاد به روز محشر را از عهد جدید گرفته  و  آليسم یونانیروح را از ایده
آموزه جاودانگی  حيات را احاطه کرده است. ،تعليمات عهد عتيق، تولد و مرگ ( براساس122ص

آليسم یونانی بروز یافته در ایدهصورت تعدیلروح نيز تأثير خود را در کليسا حفظ کرده و سرانجام به
ق در مورد مرگ و باور عهد جدید درباره گرایانه عهد عتيحاضر ميان نگرش واقعکرده است. درحال

. در این است مرگ اختتام و تکميل ،رستاخيز رابطه مکمل برقرار شده است. در الهيات پروتستان
گاه گيرد، بهحالت هستی با مرگ در مرز تمام بودها قرار می رسد و شود، به شناخت میبيدار مینا

 وجود آمدهاز آن بهانسان بلکه جوهری ازلی است که  ،عدم نيست ،گاه دیگر مرگ. آنشودآزاد می
فراز زمان قرار گرفته  زمانی وجود ندارد و ازليت بر  ،پس از زمان» گوید:باره میليک در این. تیاست
کی نيست، بلکه  ،ات ازلیحي» نویسد:می فون بالتازار  .«است حياتی دیگرگونه و متفاوت از حيات خا

خالی کردن ابدیت از زمان  ،در الهيات نوین مسيحی .«اودانه آن در آفریدگار استژرفا و فراخنای ج
 ضروری بود؛ زیرا ستایش تغيیر و تکامل در مبارزه با مفهوم پایداری و تغيیرناپذیری ابدیت بود.

نظر کردند و در نتيجه این تصور از ابدیت  هی در زمينه مفهوم ابدیت تجدیدحکمای الاساس براین
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های دنيوی است و چيزی نيست که در طول زمان باقی ابدیت خارج از همه جریانکه  وجود آمدبه
بلکه  ،همه لحظات آینده نيست معنی موجودیت در ابدیت به ،عقيده اسقف ویليام اینگبماند. به

ی امکان منطق. بنابراین، شودتقل از زمان است که در آن تقدم و تأخری دیده نمینوعی هستی مس
 (.123، ص1386 ،یمعتمد) تغيیر در آن وجود ندارد

ک ناپذیر پذیرش مرگ است که توسط آن بشر به هستی جدیدی دست رستاخيز از اصول انفکا
کند تا بتوانند در هستی ابدی شرکت کنند. ها باز مییابد. رستاخيز مسيح راه را برای تمام انسانمی

گرای غرب، تغيیراتی در زمينه مرگ و مسيحيت در تمدن نو و مادیدیگر گرفتار شدن آیین ازسوی
وجود آورده است. مسيحيت زمانی کليت زندگی را تمرینی برای جهان پس از مرگ زندگی در آن به

وبيش از دست این اندیشه طرفداران خود را کمدانست که با ارزش یافتن زندگی این جهان، می
اهميت  -نه زندگی آن جهان-دنيا در بيشتر به زندگی  ،امروزه در این آیین دليلهمينداده است. به

ای در گذشته را ناشی حتی برخی وجود چنين عقيده (http://pajuhesh.irc.ir)رک.،  شود.داده می
نام هنر مردن صحبت آن زمان مبلغان از موضوعی به در  شده بود دانند که موجباز تأثير شرک می

 (.125ص ،1386 ،یتمدمع) کنند

 چهره رستاخيز در اناجيل. 4
بعضی وضعيت انسان را در فاصله  .در اناجيل مسئله رستاخيز با صراحت بيشتری مطرح شده است

داوری  برایقبر در قيامت  کند و بعضی نيز به برخاستن انسان از زمانی مرگ و قيامت مشخص می
 عبارات انجيل عبارتند از: هایی از کند. نمونهو اعطای پاداش و جزا اشاره می

باشند آواز او را که در قبور میآید که جمله کسانیساعتی می»: آمده استیوحنا  در اناجيل -
ات و هرکس بد کرد خواهند شنيد و بيرون خواهند آمد، هرکس اعمال نيکو کرد برای قيامت حي

 (28، 5)یوحنا: . «جهت قيامت داوریبه
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قيامت حيات، همان حيات جاودانی در نعمت خداست که پاداش نيکوکاران است و منظور از 
توجه به ذکر قبور  با مقتضای داوری و عدل پروردگار است.منظور از قيامت داوری کيفر بدکاران به

 اشاره به معاد جسمانی است.که جایگاه جسم انسان است این جمله 
زیرا پسر »است: ا و پاداش روز رستاخيز اشاره شده به مسئله جز طور صریحبهدر انجيل متی 

کسی را موافق  اتفاق ملائکه خود و در آن وقت هر جلال پدر خویش، به انسان خواهد آمد در 
ه وضعيت شخص را در فاصله در انجيل لوقا عبارتی است ک(. 27، 16)متی:  «اعمالش جزا خواهد داد

مرد یکی دیواز و دیگری ایلعاذر نام دارد. دیواز  دو »دهد: نشان می ز زمانی بين مرگ و رستاخي
که ایلعاذر فقير را فرشتگان پس از مرگ نزد ابراهيم کشد درحالیثروتمند در دنيای مردگان عذاب می

 (. 19، 26)لوقا: « برندمی
 اعتقاد به رستاخيز مردگان از عناصر اساسی ایمان مسيحی بوده استبا توجه به این عبارات، 

رستاخيز او، صعود به آسمان و جای گرفتن در طرف راست  ،مهمترین مشخصه مسيح کليساو 
 (77، ص1390)فصيحی،  خداوند است. ،پدرش یعنی

 ادله امکان رستاخيز . 5
: براهينبراهين ارائه شده بر امکان رستاخيز در برخی از مهمترین  پولس،  مسيحيت عبارت است از

 امکان وقوعی و برهان غایت.

 امکان وقوعی .1 – 5
دست عيسی مسيح و برخی مسيحيان برای اثبات امکان وقوع رستاخيز به زنده شدن مردگان به

گردانش استدلال می روز یکشنبه صبح » دانند:میکنند و نيز زنده شدن خود آن حضرت را دليل شا
سر قبر رفتند. وقتی به آنجا به که تهيه کرده بودند با خود برداشته را ها دارو و عطریاتیزود زنخيلی 

اما جسد عيسای ، رسيدند، دیدند سنگ بزرگی که جلو دهانه قبر بود به کناری غلطانيده شده است
آمده است.  خداوند آنجا نبود. ایشان مات و مبهوت ایستاده در این فکر بودند که بر سر جسد چه

گاه دو مرد با لباس مقابل ایشان ظاهر شدند. زنان بسيار کننده در هایی درخشان و خيرهنا
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دنبال شخص زنده چرا در بين مردگان به ترسيدند و آنان را تعظيم کردند. آن دو مرد پرسيدند:
ر جليل به شما گفت یاد آورید سخنانی را که دهگردید؟ عيسی اینجا نيست! او زنده شده است! بمی

 (7-24/1 )لوقا:. «کشته شود و روز سوم برخيزد! دست مردم گناهکار تسليم شده،بایست بهکه می
ک قبر، از ؟ع؟یسيع اميق یماجرا ادامه  او: از مرگ پس دوباره اتيح بر  است یمجدد ديتأ

 سمت به کردند و میصحبت  او  مرگ درباره که روانشیپ از  نفر  دو  با؟ع؟یسيع کشنبهی روز  همان»
 دو  شدن ظاهر  از  آنها. شناسندنمی را؟ع؟یسيع آنها یول شود،یم همراه بودند حرکت در  مياورشل

 نزد یسيع نفر، دو  آن خواهش به شب ند.یگویم او  دوباره شدن زنده خبر  و  یسيع قبر  سر  بر  فرشته
گهان دهد.یم شانیا دستبه کرده پاره ینان تکه شام، هنگام و  ماندیم آنان  آنها لحظه، نیا در  نا

 و  گردندیبرم مياورشل به و دنیا. شودیم دیناپد دمهمان؟ع؟یسيع و  شناسندیم را؟ع؟یسيع
گردان و  روانیپ یبرا را خود داستان  ندیگویم د،ییتأ ضمن ز ين آنها و  دهندیم شرح؟ع؟یسيع شا

-24، 13)لوقا:  .«است دهید را او  هم پطرس و  هشد زنده قتاً يحق (؟ع؟ مسيح یسي)ع خداوند که
35 ) 

 قبر  از  برخاستن از  یکوتاه فاصله در  و  عیوقا نیا از  پس؟ع؟یسيع ل،يانج یهاگفته براساس
گردان جمع انيم در  ايعن تيب ر يمس در   در  و  کرد عروج آسمان به و  شد جدا نيزم یرو از  خود شا

( زنده شدن مردگان در دوران حيات حضرت 53-50، 24)لوقا:  گرفت. قرار  خداوند کنار 
های دیگری نيز (، بلکه نمونه79، ص1390منحصر در خود حضرت نيست )فصيحی، ؟ع؟مسيح

داشت که اعطای حيات به مردگان خود دليلی بر امکان احيای اموات پس از مرگ است که در کتاب 
گاه رئيسی آم»مقدس به آن اشاره شده است:  گفت که در  سجده نموده، را؟ع؟د حضرت عيسینا

گر تو آیی و دست خود را بر وی نهی، زنده خواهد گردید ، ولیاین وقت دختر من مرده است پس  .ا
گاه زنی که از دوازده سال به مرض جریان  گردان خود به عقب وی روان شد. نا عيسی برخاسته با شا

رو که با خود اندیشيده بود که را لمس نمود، زانخون مبتلا بود از پشت سر وی آمده، دامن قبایش 
گر همين قبایش را لمس نمایم شفا خواهم یافت. پس عيسی متوجه گردید و او را ملاحظه ؟ع؟ا

مع باش که اعتقاد تو مرض تو را نجات بخشيد و از همان ساعت جفرموده گفت: ای دختر! خاطر
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کنان مشاهده دم را وحشترآمده، نوحه و مربه خانه رئيس د؟ع؟گردید و چون عيسی آن زن رستگار 
بلکه خوابيده است و ایشان وی را تمسخر  ،نمود، ایشان را گفت: راه دهيد که دختر نمرده است

داخل گشته دست دختر را گرفته و او برخاست و آواز ، نمودند و چون آن جمعيت بيرون کرده شد
 (. 43-21، 5س: ؛ مرق27-18، 9)متی: « آن در تمام مرز و بوم پیچيد

گردان خود به شهری به» ین رفت و مانند هميشه، گروه بزرگی از ینام ناچندی بعد عيسی با شا
برند. جوانی که تنها ای را میمردم نيز همراه او بودند. وقتی به دروازه شهر رسيدند، دیدند که جنازه

کردند. وقتی ن زن عزاداری میزن بود، مرده بود. بسياری از اهالی آن شهر با آپسر یک بيوه
سپس « گریه نکن!» حال او سوخت و فرمود:دیده را دید، دلش بهخداوند، آن مادر داغ؟ع؟عيسی

 فرمود:؟ع؟بردند، ایستادند. عيسیکه تابوت را میکسانی آن گذارد. نزدیک تابوت رفت و دست بر 
که دور او را ا کسانیرخاست و نشست و ببلافاصله آن جوان ب« گویم، برخيز!ای جوان، به تو می»

-11، 7 )لوقا:«. او را به مادرش بازگردانيد؟ع؟ترتيب، عيسیاینگو شد! بهوگرفته بودند، مشغول گفت
با تمام شواهدی که در اناجيل چهارگانه موجود است و ؟ع؟حيات دوباره حضرت عيسی( 15

تاخيز و از نو زنده شدن هایی از رسمونهدست ایشان نهمچنين معجزه زنده کردن مردگان به
ای در گونهو به مردگان است که قبل از برپایی روز داوری در منظر شاهدان بسياری رخ داده است

 مقام اثبات امکان احيای اموات پس از مرگ و در حياتی دیگر خواهد بود.

 براهين پولس بر امکان رستاخيز . 6

که دانه و بذر چنان» ن رستاخيز ارائه دهد:هد دليلی بر امکاخواپولس با آوردن یک قياس می
ک دفن می روید و بلکه از رود و میولی ازبين نمی، گرددميرد و فاسد میشود و میخشک، زیر خا

ک دفن میحالت اول خود بهتر هم می شود و حيات کنند نابود نمیشود، بدن انسان نيز که در خا
مسيحيان معتقدند که حضرت ( 78، ص1390)فصيحی،  .«کندیتر از اول پیدا متازه و بلکه به

گر » کند:گونه استدلال میپولس در جایی دیگر اینرو . ازایناز ميان مردگان برخاست؟ع؟عيسی ا
پس ما  ،مسيح از ميان مردگان برخاست، ما نيز از ميان مردگان برخواهيم خاست. مسيح برخاست



 

  

مت
حک

لام 
ک

 

58 

پولس با استفاده از قياس خواسته است امکان (. 78، ص1390)فصيحی، « برخواهيم خاستنيز 
قياسی بين  ،قياسی بين انسان و طبيعت و در برهان دوم ،در برهان اول کند. بتاث رستاخيز را

گياهان  زیراگيرد؛ پایان اینچنين نتيجه  در برقرار کرده است تا  هاو دیگر انسان؟ع؟حضرت مسيح
پس برای همه  ،مرد و باز زنده شد؟ع؟شوند و همچنين حضرت عيسیميرند و دوباره زنده میمی

 ها پس از مردن، امکان زنده شدن وجود دارد.انسان

 برهان غایت. 7
کویناس مطرح کرده است. برای نيل به غایتی نهایی  انساننظر او به این برهان را توماس آ

،  او ثروت شخصی  رسد؛ زیرانمیا در این جهان به سعادت ام است، )سعادت( آفریده شده ناپایدار
. بنابراین، نيافریده است را بيهوده انسان اما خداوند ،ناقص است شضعيف و دانش ،جسم و اراده

و اقتضای این امر آن است که حيات بعد  د، برساست به آن غایتی که برای آن خلق شده دباید بتوان
در حيات این جهان  دتواننمیانسان فکر کند که  اما چرا باید کسی، پیدا کنداز مرگ نيز ادامه 

سعادت، احساس زودگذر لذت نيست، بلکه این است که  ،هرچند در نظر ارسطو  د.سعادتمند شو
گر  ،بنابراین .فعليت برساندهایش را بهفرد بتواند در طول زندگی خویش قابليت مشتغل به  انسان ا

یمات گذرا موجب نخواهند شد که سعادت را از دست و ناملا رسدمیبه سعادت  ودفعاليت عقل ش
کویناس سعادت را به حال. باایندبده نظر وی سعادت انسانی با کند. بهمتفاوتی درک میطور آ

 از راه انسان که معرفتی. وصال خدا مرتبط است ،یعنیاست  برای آن آفریده شده انسانغایتی که 
انسان  معرفت کنونیاساس، براینفعل اراده است نه عقل. د آوردست میایمان، درباره خداوند به

آید، ممکن است خطاآميز و غير یقينی باشد. دست میعقل طبيعی به راهدرباره خداوند که از 
گ انسانبنابراین، معرفت یا تفکر درباره خداوند که سعادت نهایی   این حيات در -رو آن است در 

باید پس د آفرینی را تجربه کنینکه چنين بصيرت سعادتا برای پسنيست،  دسترسی قابل -جهانی
( در دليل اول از استقرای ناقص 81، ص1390)فصيحی،  .داز مرگ نيز به حيات خود ادامه ده

اند و سپس این زنده شده اند که برخی از افراداستفاده شده است و آنها در مقدمه اول ثابت کرده
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شدن دوباره  اند که همه افراد امکان زندهاند و این نتيجه را گرفتهدادهحکم جزئی را به کل نسبت 
برایشان وجود دارد، اما در دليل دوم، پولس از تمثيل استفاده کرده است و زنده شدن مردگان را به 

اساس، امکان رستاخيز را ثابت کرده و براین زنده شدن گياهان بعد از پوسيدن تشبيه کرده است
کویناس از قياس و بهاست،  عبارتی دیگر از برهان استفاده کرده که ولی در برهان سوم، توماس آ
 ترین شکل استدلال است.متقن

 معاد روحانی و جسمانی در مسيحيت. 8
، 28آ /10 :متیرک.، مرگ به دو صورت جسمانی و روحانی مطرح شده است ) ،در آیین مسيحيت

طور شفاهی تبليغ وجود معاد و رستاخيز را به؟ع؟تنها حضرت عيسیو نه (982 ،4-5: 12 :لوقا؛  904
هایی از رستاخيز انسان را به مردم عمل نيز با معجزه زنده کردن مردگان، نمونه بلکه در  ،کرده است

دانند )عهد را نيز خطا و گناه میمسيحيان علت مرگ (. 8، ص1390است )فصيحی،  نشان داده
اما  ،ها طعم مرگ را خواهند چشيد( و معتقدند که همه انسان1084، 12آ : 5، نجدید، رساله روميا
، 1384)کلهر،  ها پوشيده است و فقط خداوند از زمان وقوع آن اطلاع داردزمان آن بر انسان

شود. لوقا گونگی آن مطالب زیادی یافت نمیدر عهد جدید در مورد خروج روح از بدن و چ(. 104ص
گر انسان صالح و نيکوکار باشد، ملائک روح او را به آسمان می» گوید:خود میدر انجيل  گر ا برند و ا

مسيحيان (. 989، 22-23آ /16)لوقا: « شوده جهنم رفته و در آنجا عذاب میبفاسد باشد روح او 
مرگ نيست؛ زیرا انسان مؤمن پس از مرگ به محضر مسيح  اعتقاد دارند که برای مؤمنان ترسی از 

و شخص  (106، 1384( )کلهر،1127، 8آ /5)رساله دوم قرنبيان:  کندرسد و با خداوند زندگی میمی
گاه و پرعذابی وارد میبی شود و پس از رستاخيز به دریاچه آتش ایمان در موقع مرگ به حالت آ

و بد رستاخيز مردگان را برای همگان از نيک ؟ع؟ا حضرت عيسیشود. در انجيل یوحنافکنده می
باشند، که در قبور میآید که در آن جميع کسانیزیرا ساعتی می؛ و از این تعجب مکنيد»داند: می

که  برای قيامت حيات و هر  ،که اعمال نيکو کرده آواز او را خواهند شنيد و بيرون خواهند آمد. هر 
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زاده ؛ رسول87، ص1389زاده، )رسول «(29-28: 5)یوحنا:  جهت قيامت داوریاعمال بد کرده به
  (.674، ص1389و باغبانی، 

نامه رسولان دیده های ایمان مانند اعتقادترین قانوناعتقاد به حشر مردگان در قدیمی

معاد  ،حيتدهد در مسيمطلبی درباره رستاخيز آمده است که نشان می1جيل همنوااشود. در انمی
و در همان روز صدوقيان که منکر »ی آمده است: متدر انجيل برای مثال  .روحانی نيز مطرح است

گر کسی بی؟ع؟قيامت هستند نزد او آمده، سؤال نموده و گفتند: ای استاد! موسی اولاد گفت ا
اری در ميان ما هفت باید برادرش زن او را نکاح کند تا نسلی برای برادر خود پیدا نماید. ببميرد، می

مرد و چون اولادی نداشت، زن را به برادر خود ترک کرد و همچنين برادر بودند که اول زنی گرفته، ب
یک از آن هفت دومين و سومين تا هفتمين و آخر از همه آن زن نيز مرد. پس او در قيامت، زن کدام

رو که ازاین ؛ن گفت: گمراه هستيددر جواب ایشا؟ع؟خواهد بود؛ زیرا که همه او را داشتند؟ عيسی
بلکه  ،شوندکنند و نه نکاح کرده میاید؛ زیرا که در قيامت نه نکاح میدرنيافته کتاب و قوت خدا را

اید کلامی را که خدا به اما درباره قيامت مردگان آیا نخوانده، باشندمثل ملائکه خدا در آسمان می
ابراهيم و خدای اسحاق و خدای یعقوب؟ خدا خدای مردگان شما گفته است، من هستم خدای 

  (.32-23: 22)متی:  ت، بلکه خدای زندگان استنيس
در ؟ع؟ماجرای هفت برادر در انجيل مرقس نيز آمده است با این تفاوت که حضرت عيسی

از  گفت که این اشخاص با اینکه صدها سالمی؟ع؟واقع خدا به موسی در » فرماید:جمله آخر می
نه برای شخصی که در قيد حيات نيست، لازم اند وگرولی ایشان در نظر او زنده ،گذردمرگشان می

 ،بنابراین( 27-18: 12)مرقس: «. نيست بگوید من خدای او هستم. حالا ببينيد چقدر در اشتباهيد!
نام خدا بهکند که چگونه خدا در بوته سوزان بر او ظاهر شد از تعریف می؟ع؟وقتی حضرت موسی

 
                                                                            

با انجيل یوحنا متفاوت هستند؛ به همين دليل به این سه انجيل متی، مرقس و لوقا به لحاظ سبک و سياق شبيه یکدیگر و .1
 (/http://adyanshenasi.blogfa.comگویند. )عهد جدید،مسطوری و رحمتی سه انجيل، اناجيل همنوا می
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 پس ،انداین اشخاص هنوز زنده ،برد یعنیام میخدای این اشخاص )ابراهيم و اسحاق و یعقوب( ن
ن جاست که مفهوم ي( و از هم142، ص1391پور، )رحيم ها زنده هستنداز نظر خدا تمام انسان

شود. ین ميین تبيشی( در عبارت پ32-23: 22)متی: « ستيمردگان ن یخدا، خدا»عبارت: 
زودی پس مردگان حقيقتاً به ،ن داریمما به قيامت مردگان ایما» گوید:یوحنای دمشقی می

 زودی برخواهند خواست! و مقصود ما از قيامت، قيامت اجساد است؛برخواهند خواست. آری به
، 1385)سليمانی اردستانی،  «قيامت برخاستن دوباره همان چيزی است که ساقط شده است زیرا
 (.211ص

 داوری بر زندگان و مردگان. 9
اینکه خدا را  بر دهد. مسيحيان علاوهبرسی اساس رستاخيز را تشکيل میی بر اعمال و حسارداو

 ،که خدای متجسد است؟ع؟دانند، داوری نهایی را نيز از آن حضرت عيسیداور همگان می
 ،کندکس داوری نمیزیرا بر هيچ؛ ددانند که پس از بازگشت خود در آخرالزمان انجام خواهد دامی

که  آمده استدر عهد جدید از زبان پطرس ( 22: 5. )یوحنا: به پسر سپرده استبلکه تمام داوری را 
و ما را مأمور فرمود که به قوم موعظه » شامل زندگان و مردگان خواهد شد:؟ع؟داوری حضرت عيسی

: 10)اعمال رسولان، « فرمود تا داور زندگان و مردگان باشدکه خدا او را مقرر و شهادت دهيم بدین
در  شوند و او منصوب می؟ع؟داوران بعدی از سوی حضرت عيسی(. 88، ص1389زاده، ل)رسو (42

حضرت  کند.اسرائيل انتخاب میرجعت خود حواریون و یاران خود را بر داوری بر بنی
اید در معاد وقتی گویم: شما که مرا متابعت نمودههر آینه به شما می» ایشان را گفت:؟ع؟عيسی

اسرائيل رسی جلال خود نشيند، شما نيز بر دوازده کرسی نشسته بر دوازده سبط بنیپسر انسان بر ک
ها یا برادران یا خواهران یا پدر یا مادر یا زن یا اسم من، خانه دليلکه به داوری خواهيد نمود و هر 

« را ترک کرد، صدچندان خواهد یافت و وارث حيات جاودانی خواهد گشت هافرزندان یا زمين
 هاهمه انسان اند:پنج گروه ،شوندکه داوری میکسانی ،بنابر متون مقدس(. 29-28: 19)متی، 

(، شيطان و 2:4: نامه دوم پطرس ؛6:3 :)نامه اول به قرنتيان (، فرشتگان32: 28و 12:36: )متی
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کاشفه )م (، پیامبران دروغين و هوادارانش و برخی از حيوانات20:10 :یوحنا)مکاشفه  سپاهيانش
 (.147، ص1391پور، )رحيم (20:10و  20-19:19 :یوحنا

 پاداش و کيفر . 10
از آسمان فرود خواهد آمد و در زمين رستاخيز برپا ؟ع؟مسيحيان بر این باورند که حضرت عيسی

گروهی را به جهنم و گروهی را به فردوس  توجه به اعمالشانخواهد کرد. سپس با داوری بر مردم با 
بنابر آنچه در عهد جدید آمده است، پاداش و کيفر اعمال در معاد با عدالت الهی  اد.خواهد فرست

سب اعمالش جزا خواهد داد، اما به آنانی که با صبر در اعمال حبه هرکس بر» مطابق خواهد بود:
کرام و   کنند،بقایند، حيات جاودانی را و اما به اهل تعصب که اطاعت راستی نمینيکو طالب جلال و ا

های پاداش یکی از ویژگی(. 8-6:2)رساله به روميان:  «باشند خشم و غضببلکه مطيع ناراستی می
: مندی مؤمنان از نعمت و حيات ابدی استابدی بودن مجازات شریران و بهره ،و کيفر در اناجيل

گر دستت» هتر است که لنگ یا زیرا تو را ب ؛یا پایت تو را بلغزاند، آن را قطع کرده از خود دور ریز  پس ا
(. 18:8)متی: « شل داخل حيات شوی از آنکه با دو دست یا دو پا در نار جاودانی افکنده شوی

پس اصحاب طرف چپ را گوید: ای ملعونان از من دور شوید، در آتش جاودانی که برای ابليس و »
اما عادلان در  ،ایشان در عذاب جاودانی خواهند رفت (25: 41)متی:  تگان او مهيا شده استفرش

ناپذیر آن در عهد جدید مواردی است که از جهنم و آتش خاموشی(. 5:46)متی: « حيات جاودانی
 که وحش و صورت او راپس آنانی ،رودو دود عذاب ایشان تا ابدالآباد بالا می» گوید:سخن می

 (14:11)مکاشفه یوحنا: « روز آرامی نداردکه نشان اسم او را پذیرد شبانه کنند و هر پرستش می

 (.90، ص1389زاده، )رسول

 فردوس و جهنم. 11
داند که فردوس معرب پردیس فارسی است. عهد جدید، فردوس را جایگاهی بلندمرتبه می

 اند.ا بودهجدیگری نيز قبل از روز داوری در آنپس از صلب به آنجا رفته است و حتی افراد ؟ع؟عيسی
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که حتی قبل از برپاشدن رستاخيز هم موجود بوده است. واژه فردوس پس فردوس جایگاهی است 
 بار در عهد جدید آمده است:سه

کار مصلوب در کنار خود می - من در فردوس خواهی  امروز با» گوید:عيسی به یکی از دو خطا
 (؛43: 23)لوقا:  «بود

گفتنی شنيد  دهد که به فردوس ربوده شدپولس از رؤیا و مکاشفه خود گزارش می - و سخنانی نا
 (؛4-1: 12)رساله دوم به قرنتيان:  ها را بازگو کندنکه انسان حق ندارد آ

گوید. هرکه بشنود که روح به کليساها چه می ،آنکه گوش دارد» در مکاشفه یوحنا آمده است: -
 داو این را خواهم بخشيد که از درخت حياتی که در وسط فردوس خداست، بخور غالب آید به

 (.674، ص1389زاده و باغبانی، ؛ رسول90، 1389زاده، )رسول(« 7: 2)مکاشفه یوحنا: 
کان بلافاصله پس از مرگ به فردوس وارد میاز اینجا روشن می  در  شوند.شود که نيکوکاران و پا

ک هستند، اجازهوليک اعتقاد بر این است که روحالهيات کليسای کات ورود  هایی که در موقع مرگ پا
ک شدن به برزخ می ،یابندبه بهشت و حضور پرجلال خدا می روند. برزخ برای اما سایر ارواح برای پا

ک شدند از گناهان قابل بخشش است. رنج ایمانداران در برزخ به دليل محروميت موقت از پا
ارها از عهد جدید در مورد کيفر اخروی، ب( 90، ص1389زاده، )رسول ی فردوس است.هاشادی
دریاچه افروخته شده به آتش و کبریت سخن گفته است.  و  عذاب جاودانی آتش جاودانی، جهنم،
این صخره کليسای خود را بنا  گویم که تویی پطرس و بر و من نيز تو را می» گوید:می؟ع؟عيسی

ا گوید: پس اصحاب طرف چپ ر(. »18:16)متی: « آن استيلا نخواهد یافت کنم و ابواب جهنم بر می
ای ملعونان از من دور شوید در آتش جاودانی که برای ابليس و فرشتگان او مهيا شده است و ایشان 

رکه به ه ولی(. »46و 41: 25)متی: « اما عادلان در حيات جاودانی ،در عذاب جاودانی خواهند رفت
(. 3: 29)مرقس:  «بلکه مستحق عذاب جاودانی بود ،القدس کفر گوید تا به ابد آمرزیده نشودروح

« هرکه برادر خود را راقا گوید، مستوجب قصاص باشد و هرکه احمق گوید، مستحق آتش جهنم بود»
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ز او بترسيد که بلکه ا ،و از قاتلان جسم که قادر بر کشتن روح نيستند، بيم مکنيد(. »5: 22)متی: 
ک کردن روح و جسم را نيز در جهنم  (.10: 28)متی: « قادر است بر هلا

ایمانان و خبيثان و قاتلان و زانيان و ترسندگان و بی ليکن» :آمده استای ز زبان فرشتها
پرستان و جميع دروغگویان، نصيب ایشان در دریاچه افروخته شده به آتش و جادوگران و بت

 در انجيل متی آمده است:( 90، ص1390)فصيحی، («. 8:21)مکاشفه یوحنا: د بودکبریت خواه
: 32 ،50: 13، 14: 11، 12: 8)متی: « نی است که در آنجا گریه و فشار دندان خواهد بودجهنم مکا»

ای افروخته از آتش و کبریت است که جهنم چون دریاچه» در مکاشفات آمده است:(. 3: 25، 13
کنين آن ت بادانی، ( )مبلغی آ17: 28 ،10: 10،20: 14 ،20: 19)مکاشفات: « ا ابد عذاب خواهند کشيدسا

 (.743، ص1376

 گيرینتيجه .12
عيسی  که طور معتقدند همان هااعتقاد به رستاخيز از اعتقادات اصلی ایمان مسيحيان است. آن

دست ایشان و در حضور طور مردگانی بهبعد از سه روز از قبر برخاست و زنده شد و همان؟ع؟مسيح
زنده شوند و پس از ؟ع؟رالزمان پس از رجعت مسيحتوانند در آخدیگر افراد نيز می جمع زنده شد

 دکه بر امکان رستاخيز ارائه ش یداوری و رسيدگی به اعمالشان به حيات خود ادامه دهند. دليل
کویناس است که انسان اند و چون در این دنيا سعادت آفریده شده ها برای نيل بهبرهان غایت آ

ای باشد تا باید حيات دوباره رو . ازاینبه آن رسيد تواننمی ،هایی وجود داردنقصان و ضعف
برسند. این رستاخيز هم جسمانی و هم روحانی  ،اندها به هدفی که برای آن آفریده شدهانسان

 هایی از آن ذکر شد.کنند که نمونهاب مقدس ارائه میخواهد بود و برای اثبات آن شواهدی از کت
و حواریون ؟ع؟بر بندگان در رستاخيز از آن خدا، حضرت مسيح اشاره شد داوری طور کههمان

شوند و از افراد نيکوکار به فردوس یا همان بهشت فرستاده می ،آن است. براساسحضرت 
و  شوندکار به جهنم برده و عذاب میو افراد زیانمند خواهند شد پایان آن بهرههای بینعمت
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گیازآنجا  حيات ابدی و عذاب  ،پس افراد ،ز فردوس و جهنم جاودانگی آن استهای بار که یکی از ویژ
 .داشتابدی خواهند 

 
 فهرست منابع

 .121-154، 12شماره اندیشه دینی دانشگاه شیراز، نشریه. رستاخيز در عهد عتيق و عهد جدید(. 1391) پور، فروغرحيم .1
 .67-96 ،2، شماره معرفت ادیاننشریه  .مسيحيت آخرالزمان و حيات اخروی در یهودیت و (. 1389) ه، عباسدزارسول .2
انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام  :قم .شناخت مسیحیت (.1389) باغبانی، جوادو ، .زاده، عباسرسول .3

 .ه()ر خمينی
 . کتاب طه :قم. درآمدی بر الهیات تطبیقی اسلام و مسیحیت (.1385) سليمانی اردستانی، عبدالرحيم .4
 .84-71، 2شماره  ،نیستان ادیان و مذاهبنشریه  .رستاخيز از نگاه یهودیت و مسيحيت (.1390) دحسينصيحی، محمف .5
 نا. جا: بیتا(. بی)بی کتاب مقدس .6

 .120-101، 5، شمارهآینه معرفتنشریه  .معاد در قرآن و کتب عهدین )عهد قدیم و جدید( (.1384) کلهر، سميه .7
 . تهران: اوحدی.آشتی با مرگ(. 1376سی موری )کوبلر راس، اليزابت.، و پارکز،  .8

 .انتشارات حر  :قم. جهانتاریخ ادیان و مذاهب (. 1376) مبلغی آبادانی، عبدالله .9
 . نشر مرکز  :تهران .شناسی(انسان و مرگ )درآمدی بر مرگ(. 1386) معتمدی، غلامحسين .10
 . سرور : قم. مرگ از پس جهان و معاد(. 1384) ناصر  شيرازی، مکارم .11

12. http://pajuhesh.irc.ir/Product/book/show/id/1704/book_keyword//occasion//index
/1/indexId/172492 


